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برخي از منظر انتقادي علوم اجتماعي را »علم تلاش و كوشش سخت و پایان ناپذیر براي 
توضیح واضحات« تعریف كرده اند. هرچند این تعریف و تلقي از علوم اجتماعي با نوعي اغراق و 

بي مهري توأم است اما در نقد نگاه هاي افراطي به علوم اجتماعي عاري از حقیقت نیست.
زندگي اجتماعي محصول تفسیر مردم از واقعیات و پدیده هاي اجتماعي است و نظریه پردازان 
و پژوهشگران علوم اجتماعي با بازتفسیر زندگي اجتماعي، دانشي را بنیان مي نهند كه در برخي 
موارد چنان در مفاهیم و نظریات مبهم، مغلق، پیچیده و یا آداب و تشریفات آكادمیك غرق و 
اسیر مي شود كه درك آن براي بسیاري از مردم نه تنها دشوار كه شاید غیرممكن به نظر برسد.

اما اگر چنین پیچیده گویي و یا پیچیده نمایي هایي  از دانش  اجتماعي در بین محافل آكادمیك 
و انجمن هاي علمي امري پذیرفته شده باشد، قطعاً در متون آموزشي و كتاب هاي درسي خطایي 

فاحش و خلاف قصد و هدف اصلي است. كتاب هاي درسي اتفاقاً باید روندي معكوس را طي 
كنند؛ یعني مفاهیم و نظریه هاي پیچیده را در فرایند عمومي كردن علم، ساده سازي كنند. 
البته ساده سازي مفاهیم علوم اجتماعي براي دانش آموزان و گره زدن آن با زندگي واقعي و 

روزمره كاري سخت و دشوار است به همین دلیل نیز تألیف و تدوین كتاب درسي كاري نیست 
كه هر نویسندة تازه كار و یا كم تجربه اي از عهدة آن برآید. اصولًا تألیف كتاب هاي درسي بیشتر 

كاري جمعي و گروهي است تا انفرادي و معلمان با تجربه و كارآزموده اي كه از دانش نظري 
روزآمد برخوردار باشند، بهترین گزینه براي عمومي كردن علم و ساده سازي دانش اجتماعي 

هستند. معلمان پیچیده ترین مفاهیم علوم اجتماعي را با ساده ترین بیان و ملموس ترین مثال ها 
به دانش آموزان منتقل مي كنند.

یك نمونه از چنین شیوه اي را كه مي تواند سرمشقي براي مؤلفان كتاب هاي درسي 
علوم اجتماعي باشد، در ادامه نقل مي كنم و در عین حال از سایر دبیران و معلمان علوم اجتماعي 

در سراسر كشور مي خواهیم تجارب ارزشمند خود را در این زمینه با ما به اشتراك بگذارند.

... اولین روز سال تحصیلي، فرزندم را به مدرسه بردم. همة دانش آموزان برحسب پایه و شمارة 
كلاس صف بسته بودند. از بین دانش آموزان هر كلاس یك نفر به عنوان مبصر یا مسئول 

انتظامات انتخاب شده بود. مبصر هر كلاس از ابتدا تا انتهاي صف را نگاه مي كرد و در جایي 
كه بچه ها منظم و پشت سر هم قرار نگرفته بودند، با نوك پا به كفش آن ها مي كوبید كه یعني 
صاف و پشت سرهم بایستید. همین اتفاق براي فرزند من افتاد و مبصر با نوك پا به كفش او 

كوبید. این حركت براي فرزند من كه براي اولین بار بود كه به این مدرسه مي آمد، تعجب آور و 
ناخوشایند بود. به همین دلیل از من پرسید: »بابا چرا مي زند؟« گفتم: » منظورش این است كه 

صاف بایست.« 
گفت: »پس چرا نمي گوید صاف بایست و مي زند؟« با خودم گفتم: »به دنیاي علوم اجتماعي 

خوش آمدي!« استفاده از »اجبار« و »قدرت« همواره یكي از روش هاي برقراري نظم اجتماعي 
بوده است. در نظام هاي استبدادي براي برقراري نظم بیشتر از اجبار، زور، تحكم، تهدید و 

ترس استفاده مي كنند، اما هرچه جوامع جلوتر آمده و نظام ها دموكراتیك تر شده اند »اقناع« و 
»توجیه« افكار عمومي جایگزین استفاده از فشار و اجبار شده است. به همین دلیل نیز اكنون 
نهادهاي آموزش، دانش، دین و در عصر جدید رسانه ها، مهم ترین نقش را در تحكیم و تقویت 

نظم اجتماعي دارند.
لویيآلتوسر، جامعه شناس تضادگرا، از این نهادها به  عنوان »دستگاه هاي ایدئولوژیك« نام 

مي برد كه در جامعة مدرن نقشي اساسي در تحكیم و باز تولید نظم اجتماعي مستقر دارند.
جامعه شناسان دیگري چون دوركیم،وبر،پارسونز،گرامشي،زیمل،پارهتو،گیدنز،

هابرماس،بوردیو و كاستلز با مفاهیم مشابهي بر نقش نهادهاي فرهنگي، آموزشي، دیني در 
اقناع افكار عمومي و تحكیم نظم، انسجام و وفاق اجتماعي تأكید كرده اند.                  سردبیر


